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امروز دریاچه سیاه بود، سیاه تر از همیشه. زیر آفتاب روز، تیره وتار بود مثل 
آسمان شب.

می خواستم  می دیدمش،  باید  می کشد.  خود  به سوی  را  من  می کردم  حس 
ببینمش، یا احتیاج داشتم ببینمش یا شاید هم هر دو. درهرحال باید به چشم 

خودم می دیدمش.
انگار اگر نگاهم را از او بگیرم و چشم بردارم، سرکش می شود و می خروشد و 
من را به کام خود می کشد و غرقم می کند. وقتی نگاهش می کردم امن بودم.

اما اگر چشمانم سنگینِ خواب می شد، چه؟
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همه چیز از شب پیشکش شروع شد. همان شبی که باستر1 غیبش زد.
باستر خرگوشم است، یا بود. بگذریم.

تاریکیِ آن شب را هیچ وقت فراموش نمی کنم. سرما طوری  سرما و 
توی تنمان خزیده بود و انگشتانمان را می گزید که انگار جان دارد و زنده 
تاریکی می زد، چیز زیادی  به  است. چشممان توی کورسوی نوری که 

نمی دید، حتی دریاچه ی جلوی رویم را به زحمت می دیدم.
من و فین2 و جماعت بچه های دهکده حلقه زده بودیم دور بیلی پیر3 و 
با هم می خواندیم: »بندازش، بندازش، بندازش.« بیلی یکی از پیرپیرهای 

1. Buster
 Finn .2؛ نامی پسرانه. م.

3. Old Bill

فصل یک
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دهکده بود و بسته ی غذا را با دستش، بالای سرمان نگه داشته بود و 
نمی انداخت.

نخ دور بسته را طوری پیچیده بودند که انگار واقعاً هدیه است. بالاخره 
آرام و راحت پرتش کرد توی هوا، درست همان موقع مامان صدایم زد.

»اِفی1، مراقب باش. بیا عقب.«
من اصلًا نزدیک لبه ی دریاچه نبودم. ولی مامان من را عقب کشید و 
تا پشت سرِ فین برد. دیگر ندیدم بسته ی غذا چطور توی دریاچه غرق 

شد و برای همیشه زیر آب های سیاه و براقش فرو رفت.
پیش از آنکه بتوانم لب به اعتراض باز کنم، رزماری تَنِر2، یکی دیگر از 
پیرپیرها، گلویش را صاف کرد. مثل وقت هایی که می خواهند حرف های 

مهم بزنند.
نکنه  بگیری.  فاصله  آب  از  و  عقب  بایستی  بهتره  بچه جون.  »آره 

می خوای هیولا بگیردت.«
خانم و آقای دنیِلز3 گفتند: »بیا اینجا، بیا اینجا.« و بیلی هم زیرلبی 
چیزی زمزمه کرد. مامان هم من را عقب و عقب تر برد، تا جایی که دیگر 

کسی پشت سرمان نبود. بعد، بازوهایش را دورم حلقه کرد.

Effie .1- نامی دخترانه. م.
2. Rosemary Tanner 3. Daniels

بود.  گشته  دهان به دهان  دریاچه  هیولاهای  افسانه ی  میوتاون1  در 
بزرگ ترها برای اینکه بچه ها بترسند و لب آب نروند، آن افسانه  را تعریف 
می کردند. اما ما بچه ها دوبه شک بودیم که این هیولاها واقعاً کجا هستند 
و چه چیزی باعث می شود سروکله شان پیدا شود. فقط می دانستیم که 
همه باور دارند که بیرون آمدن هیولاها همانا و کشیده شدن آدم ها توی 

آب هم همان.
برای همین شبانه توی آن هوای سرد آنجا جمع شده بودیم. 

از زور سرما درجا می زدیم تا پاهایمان کرخت و بی حس نشود و بخار 
نفس هایمان را،که مثل دودِ دودکش یک بند از دهانمان بیرون می آمد، 

تماشا می کردیم.
هر سال در کوتاه ترین و بلندترین شب سال باید یک بسته ی غذا توی 
می کردیم،  پیشکش  هیولاها  به  هدیه ای  در واقع  و  می انداختیم  دریاچه 

وگرنه، به قول بابا، خون راه می افتاد و شاید هیولاها بیرون می آمدند.
من و فین این حرف ها را باور نداشتیم، اما من در بلندترین شب سال، 
که طبق معمول تمام اهالی توی عمارت بزرگ دهکده دور هم جمع بودند، 
متوجه چیزی شدم. اینکه فقط بچه ها و پیرپیرها به کنار دریاچه رفتند و 
غرق شدن کیک ها و تارت ها را در زیر آب های سیاهش تماشا کردند. بقیه 

1. Mivtown
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همان جا ماندند. وقتی برگشتیم لپ هایشان هم مثل نوشیدنی های توی 
دستشان سرخ شده بود.

البته مامان میان آن ها استثنا بود. پایم را که از عمارت بیرون گذاشتم، 
دنبالم آمد.

از افسانه خوشش نمی آمد. وقتی هم حرفش می شد، نفسش را محکم 
بیرون می داد. انگار در این مورد، چیزی توی دلش بود و تلاش می کرد از 
دستش خلاص شود. مراسم های بومی دهکده برایش جذابیتی نداشت. 
آن شب هم دوست نداشت بیاید، به اصرار من آمد. اگر نمی رفتیم، تنها 

خانواده ی غایب آن مراسم می شدیم و دوستانمان طردمان می کردند.
می خواستم خواهر کوچکم، تامی1، را هم با خودم ببرم، اما قبول نکرد 
و نیامد. برای خودش یک گوشه ی ساکت پیدا کرده بود، بازی می کرد و 
لذت می برد. تامی این طوری است. گوشه ی خلوتی قایم می شود و تنهایی 

ساعت ها سرگرم می شود و تفریح می کند.
وقتی  اما  نبودیم،  بیرون  زیادی  زمان  شب  آن  بخواهید،  را  راستش 

برگشتیم خانه، بابا گفت باستر توی لانه اش نیست.
تمام  ببینم.  خودم  چشم های  با  تا  رفتم  و  دویدم  نشد.  باورم  اول 
و  زیر  را  علوفه های خشک  آن قدر  وارسی کردم.  را  گوشه کنارهای لانه 

1. Tommi  

رو کردم که دستم به خارش افتاد، اما خبری از خرگوش پشمالویم نبود. 
تازه بعد از آن هم با یک چراغ قوه راهی باغ شدم و کلی صدایش کردم. 
همه جا را گشتم. زیر بوته ها، راه باریکه ی تنگ و تاریک پشت انباری، حتی 
جاده را. تا دم خانه ی فین هم رفتم. اما نبود که نبود. فین آمد بیرون و 
توی راه نور انداخت و پیشم ماند، تا وقتی که صدای مامان بلند شد و 

گفت هر چه زودتر برگردم خانه.
خرگوش ها که یک دفعه غیب نمی شوند.

می شوند؟



»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها س^® تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

بهامیددنیاییسبزتروسالمتر


